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  نفوذ طريقت عشقيه در هندوستان 
  به روايت شيخ قاضن شطاري

*محمدرضا عدليدكتر 
*  

  چکیده
شطاری در قرن نهـم هجـری آن را در هنـد رواج  اللّهعبد ای است که شاه سلسلۀ عشقیه یا شطاریه، سلسله

از شرق تا غرب هند سفر کرد و مردمان را به این طریقت دعوت نمـود و سـرانجام در منـدو  اللّهعبد هداد. شا
اش شیخ قاضِن در شرق هند گسترش یافت.  واسطۀ خلیفه جا درگذشت. طریقت او به مقیم شد و در همان

ل عشـق و محبـت دهندۀ سـنت صـوفیان اهـ خود را ادامه اللّهعبد کوشیم نشان دهیم شاه در این مقاله می
 اللّهعبد دانست و به تفاوت شیوۀ سلوک خود با روش متـداول در هنـد آگـاه بـود. پـیش از شـاه خراسان می
بود؛ اما ایـن اصـطلاح در کـلام   الدین کبری از طریق اهل محبت با عنوان طریق شطار یاد کرده شیخ نجم

بود کـه بـا تکیـه بـر  اللّهعبد این شاه ای خاص نداشت. در واقع، وی یک لفظ عام بود و اختصاص به سلسله
  ای بنیان نهاد و کوشید در چهارچوبی مشخص بدان سامان بخشد.  این مفهوم سلسله
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  مقدمه
شطاری (وفات:  اللّهاست که شیخ عبد های صوفیه سلسلۀ عشقیه یا شطاریه از سلسله

قارۀ هند رواج داد. شطاریان سند خرقۀ خود را به بایزید بسطامی و  ق) آن را در شبه ٨٩٠
، ؛ عبدالرحمن چشتی٢۶٢، ص(غوثی شطاریرسانند  می (ع)واسطۀ وی به امام جعفر صادق به
ال در هند، های فع یک از سلسله ترتیب، آنان خود را منشعب از هیچ . بدین)٣۵۴ص

دانند، بلکه تاریخ سلسلۀ خود را به مشایخ  همچون سهروردیه، کبرویه، چشتیه و... نمی
که شیخ محمد  زنند. چنان پیوند می (ص)های آغازین تصوف و فراتر از آن به نبی اکرم سده

این مشرب [را] حضرت «نویسد:  ق) در ذکر سند خرقۀ خود می ٩٧٠غوث گوالیاری (وفات: 
هو «گوید:  . سپس می»وجهه، تلقین کردند اللّهحضرت امیرالمؤمنین، شاه مردان علی کرّم  رسالت به

و بعد سایر مشایخ سلسله را نام  »[= علی] لقن للحسین الامام و هو لقن الامام زین العابدین
برد: امام محمد باقر، امام جعفر صادق، بایزید بسطامی، خواجه محمد مغربی،  می

یزید عشقی، ابالمظفر مولانا ترک طوسی، ابوالحسن خرقانی، خداقلی خواجه الاعرابی 
شطاری، شیخ قاضن شطاری،  اللّهعبد ماوراءالنهری، محمد عاشق، محمد عارف، شاه

  . )۴١٩-۴١٧(محمد غوث، برگ سرمست و شیخ حاجی حمید ظهور  اللّه هدایت
سر برد و پس از  نیشابور بهاز صوفیان خراسان بود، او مدتی را در بخارا و  1اللّهشیخ عبد

آن به عراق و آذربایجان سفر کرد. سپس به توصیۀ مرشدش به هند رفت تا مشرب عشقیۀ 
ای خاص مردم را به طریقت  شطاریه را در آن سرزمین رواج دهد. او در هندوستان به شیوه

م که عَلَ  کرد. او خود لباس سلطانی پوشیده و صوفیانِ ملازمش، درحالی خود دعوت می
کردند. در اثنای راه هم به  نواختند، در لباس سپاهیان وی را همراهی می افراخته و نقاره می

اگر کسی معنی کلمۀ توحید «فرستاد:  رسید به مشایخ آن سرزمین پیغام می که می  هر بوم و بقعه
(غوثی » من فراگیرد رنج و زحمت این معنا را از را بهتر از من دریافته است آن را به من بیاموزد وگرنه بی

  . )١٠٧۴، ص؛ لعلی بدخشی٣۵١- ٣۵٠؛ محدث دهلوی، ص١۴٨- ١۴٧، صشطاری
به شیوۀ سلوک صوفیان هند، نگاهی انتقادآمیز بوده  اللّهعبد رسد نگاه شاه نظر می به

توان به تمجید  های متعددی برای اثبات این نظر وجود دارد؛ ازجمله می است. نشانه

                                                      
الـدین بـن جمـال بـن عمـر المعـروف شـیخ  الدین بـن نجم الدین بن عبدالله بن رشید بن ضـیاء . عبدالله بن حسام١

 ). ١۴٧؛ غوثی شطاری، ص٧۴الدین سهروردی (شیخ قاضِن، برگ الشیوخ شهاب
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الدین مانکپوری، از مشایخ سلسلۀ چشتیه،  در حق شیخ حسام اللّهآمیز شیخ عبد طعنه
الدین خواست که  به شیوۀ معمول خود از حسام اللّهاشاره کرد: آن هنگام که شیخ عبد

الدین به  چیزی به او بیاموزد یا آنکه بالعکس خودش چیزی به وی تعلیم دهد، شیخ حسام
نمایم و هنوز سخن پیران خود را تواضع گفت: من چیزی ندارم که به خدمت شما اظهار 

ام که بخواهم جزئی دیگر برآن بیافزایم. این پاسخ در نظر شیخ  درستی ادراک نکرده به
در  اللّهالحمد «الدین گفت:  چنان پسندیده آمد که در وصف شیخ حسام اللّهعبد

. باری برای بسط بیشتر این )۵٣٩، ص(خویشگی قصوری» هندوستان یک عارف کامل دیدم
  ندیشه نخست لازم است اصطلاح شطاریه را با دقت بیشتری بررسی کنیم. ا

  
  عشقیه یا شطاریه 

هایی چند معروف بوده است:  سعی در ترویجش داشت، به نام اللّهای که شیخ عبد سلسله
این سلسله را «آمده است:  گلزار ابراردر ». بسطامیه«و » طیفوریه«، »شطاریه«، »عشقیه«

؛ ١۴٨، ص(غوثی شطاری» عشقیه خوانند و در دارالملک روم بسطامیه نامند در ایران و توران
صورت ترکیبِ  . گاه نیز دو لفظ عشقیه و شطاریه، به)trimingham,p. 98; rizvi, p. 151نیز نک: 

؛ ٢۶٢(غوثی شطاری، صرفته است  کار می صورت جدا به در کنار هم یا به» عشقیه شطاریه«
را » عشقیه«و » غوثیه«ق) ١٢٧۶-١٢٠٢ویی دیگر، سنوسی (. از س)١٣٩شیخ قاضن، برگ

-١٢٧٠علیشاه ( . معصوم)٣، ص(سنوسیکند  دو طریقۀ منشعب از شطاریه معرفی می
داند و سپس شطاریه را  ای از طیفوریه می شطاریه را شعبه طرائق الحقائقق) نیز در ١٣۴۴

هر روی،  . به)١۵١، ص٢(ج کند تقسیم می» عشقیه«و » شطاریه طبسیۀ گیلکیه«به دو فرقۀ 
در خصوص این عناوین تا حدی آشفتگی وجود دارد و نسبتِ دقیق طیفوریه، شطاریه و 

اند،  عشقیه به روشنی دانسته نیست؛ چرا که گاه آنان را کاملاً مترداف با هم در نظر گرفته
ه نام اند. در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است ک گاه یکی را فرع بر دیگری دانسته

؛ غوثی ۴١٨(محمد غوث، برگ ابویزید عشقی یا ابوالحسن عشقی در سلسلةالنسب شطاریه 
تواند دال بر آن باشد که احتمالاً سابقۀ  می )١۵١، ص٢علیشاه، ج ؛ معصوم١۴٧، صشطاری

گردد و ظاهراً عنوان  بازمی» شطاریه«به پیش از رواج لفظ » عشقیه«استفاده از لفظ 
  باب شده است.  اللّههای شیخ عبد عالیتشطاریه همزمان با ف
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 (ص)در مکتوبات مشایخ شطاریه پیشینۀ مشرب شطار را مربوط به عهد پیامبر اکرم
 معدن الاسرارکه در  زنند. چنان دانند و در نتیجه این مشرب را با سنت نبوی پیوند می می

  آمده است: 
رسد و شنیده باشد که علم  شغل به خدا میوجه تسمیۀ شطار این است که بنده به طرفة العین در این «

علیه وحی آورد و تلقین علم شطار کرد و  اللّهعلیه و سلم را جبرئیل صلوة  اللّهشطار حضرت رسالت صلی 
نماز نوافل را قصر کردند مجاهده و مکاهده ظاهری کم کردند و به شغل مشرب  (ص)بعده حضرت رسالت
داشت کرد یا  عرض (ص)عنه به حضرت رسالت اللّهین علی رضی ماند؛ بعده امیرالمؤمن شطار مشغول می

فرمود: یا علی اخی جبرئیل علم  (ص)دیدم؛ بعده حضرت رسالت پیش از این، این نوع شغل نمی اللّهرسول 
عنه  اللّهمانم. بعده امیرالمؤمنین علی رضی  شطار که عمل باطنی است مرا تلقین کرد و بدان شغل می

! این مشرب شطار مرا تلقین کن؛ اگر تلقین نکنی زهرۀ من بطرقد. بعده حضرت اللّهول التماس کرد: یا رس
را علم شطار با شرایط تلقین کرد. من عن به حضرت سلطان المرشدین شیخ  (رض)امیرالمؤمنین (ص)رسالت
  . )١٣١- ١٣٠(شیخ قاضن، برگ» ... علم مشرب شطار از سلک صحیحه رسیداللّهعبد

 (ص)یم که همۀ سلاسل صوفیه سلسلةالنسب خود را به پیامبر اکرمدان با این حال می
رو،  رسانند و غالباً برای اثبات این قبیل مدعیات سند تاریخی در دست نیست. ازاین می

برای یافتن پیشینۀ لفظ شطار باید به دنبال سندی تاریخی باشیم. از این حیث، نام شیخ 
عنوان  های اولیۀ شطاری از او به را که در رسالهتواند راهگشا باشد؛ چ الدین کبری می نجم

 اللّهاز قول شیخ عبد معدن اسراریکی از پیشگامان علم شطار یاد شده است؛ ازجمله در 
این ضعیف در طلب حق تا شهر مغرب رفته و... در هر شهری که «شطاری چنین روایت شده است: 

م؛ [اما] جایی ندیدم و نشنیدم و فاضل از پرسید کردم و شغل باطن می رسیدی تفحص درویشان می می
علم شطار نیافتم و در هیچ خانواده و هیچ جای و در هیچ کتاب علم مشرب شطار ندیدم مگر در رسالۀ 

سبب آنکه تا نامحرم و نااهل در  الدین کبری... و در آن هم شغل مشرب شطار بیان نکرده به خواجه نجم
  . )١٣١(همو، برگ » داین علم مشرب شطار دخل و اطلاع نیاب

الدین  حضرت ابوالجناب شیخ نجم«نویسد:  محمد غوث می جواهر خمسههمچنین در 
هو الطریق الشطار من اهل المحبة السالکین  اللّهو الطائرین ب اللّهفرماید طریق السائرین الی  کبری می

  . )۴١٧غوث، برگ(محمد » بالجذبة فالواصلان من هم فی البدایات اکثر من غیرهم فی النهایات
الدین کبری است. در این رساله،  نجم الاصول العشرةاین جملات مأخوذ از رسالۀ 

را نقل » تعالی بعدد انفاس الخلائق اللّهالطرق الی «الدین نخست حدیث معروفِ  نجم
پردازد؛ یعنی طریق اخیار، ابرار و  می» أقرب«کند و پس از آن به معرفی سه طریق  می



53 
  قــاره شبـه

  نفوذ طريقت عشقيه در... مقاله
 

، رفتن به زیارت و جهاد قرآنت راه کسانی است که بر نماز، روزه، خواندن شطار. راه نخس
اند و راه سوم  کنند. راه دوم راه کسانی است که بر طریق زهد و ریاضت با کفار تأکید می

باکان که محبت بر ایشان مستولی  راه شوخان و بی«است، یعنی » اهل محبت«مخصوص 
ن کبری این طریق نسبت به دو طریق دیگر ارجح الدی . از نظر نجم)٣۶(لاری، ص» است

رسند و طریقی است که به مرگ اختیاری  است؛ زیرا که رهروان آن زودتر به مقصد می
اصلی را که طریق شطار بر آن استوار است ذکر  ١٠الدین  انجامد. سپس شیخ نجم می
  . )٩١-٩٠الدین کبری، ص (نجمکند  می

اند. مؤسس  کرات آورده ن شطاریه در آثارشان بهگانه را صوفیا بندی سه این تقسیم
اش،  الدین کبری را در رساله ، نخستین کسی بود که این گفتۀ نجماللّهسلسله، شیخ عبد

. پس از او )rizvi,p. 154؛ ٢۶٣(به نقل از غوثی شطاری، ص، آورد 1لطائف غیبیهموسوم به 
بدان اشاره ) ۴١٧(برگو نیز شیخ محمد غوث  )١۶٠، ٩۶(برگ اش، شیخ قاضن  خلیفه
، تألیف شیخ بهاءالدین انصاریِ رسالۀ شطاریهاند. رسالۀ مهم دیگر در این ارتباط  کرده

ق)، است. وی نیز همچون محمد غوث عیناً عبارات شیخ  ٩٢١قادریِ شطاری (وفات: 
   .)١٠-٩الدین، برگ (شیخ بهاءکند  الدین کبری را نقل و آن را به زبان فارسی ترجمه می نجم

الدین کبری  روی سنت شیخ نجم از این شواهد آشکار است که عرفای شطاری دنباله 
الدین، بلکه به بایزید بسطامی اسناد  حال، آنان سند خرقۀ خود را نه به نجم اند. بااین بوده
کنند؛  الدین کبری یاد نمی دهند. جالب آنکه در سلسلةالنسب خود نیز از نجم می

، اللّهشود شیخ محمد عارف، مرشد شیخ عبد ز روایات گفته میکه، طبق برخی ا درحالی
. )١٠٧٢(لعلی بدخشی، صرسید  الدین کبری می واسطۀ چهار شیخ سلسلۀ ارادتش به نجم به

در نیشابور به خدمت شیخی رسید، به نام مظفر کتانی،  اللّهاند شیخ عبد همچنین گفته
وصول برساند. این مظفر کتانی نیز با توانست ظرف سه روز خلوت مرید را به مقام  که می

؛ )١۴٧؛ غوثی شطاری، ص١٠٧٣(همو، صشد  الدین کبری متصل می سه واسطه به شیخ نجم
الدین کبری به سلسلۀ شطاریه کافی نبوده است.  اما ظاهراً اینها برای راه یافتن نام نجم

خواستند  ن نمیشاید بدان دلیل که سلسلۀ کبرویه پیش از این شکل گرفته بود و شطاریا

                                                      
کـه بـه اسـت ای از آن در چند کتاب دیگر نقل شـده  خلاصهه است؛ اما ؤلف مقاله به این رساله دسترسی نداشت. م١

  . ایم کرده آنها اشاره
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  شمار روند.  های این سلسله به یکی از فرقه
با تأسیس سلسلۀ شطاریه کوشید آن طریقی را  اللّهتوان گفت شیخ عبد بنابراین می

بود، آشکار نماید و اصول   طور سرپوشیده بیان کرده الدین به که به گفتۀ وی شیخ نجم
ظلمتکدۀ «و با این شیوۀ جدید تربیتی خود را بر مبنای طریق اهل عشق استوار سازد 

  . )٢۶٣(غوثی شطاری، صگرداند » آباد هندوستان را فروغ
شطاری به  اللّهعنوان یکی از سلاسل صوفیه، از عهد شیخ عبد پس لفظ شطاریه، به

معنی صوفیان طریقت عشق پیش از  معنی عام، به بعد رواج یافته است؛ اما لفظ شطار به
، شیخ اللّهعبد اند شَطّار لقبی بود که مرشدِ شاه ده است. گفتهنیز متداول بو اللّهعبد شاه

که از معنایش  چنان 1. واژۀ شَطّار)٣۵۵(عبدالرحمن چشتی، برگ محمد عارف، بدو داده بود 
. )۵١٢۴، ص۵؛ انوری، ج١۴٢٨٠، ص٩(دهخدا، جدلالت دارد » چابکی«و » زیرکی«آید بر  برمی

داند که پیرانش از مشایخ سایر  در آن میغوثی شطاری وجه تسمیۀ این طریقه را 
، بنابراین زودتر به وصال )١۴٨(غوثی شطاری، صاند »روتر گرم«و » تیزتر«ها در سلوک  سلسله

  رسند. معشوق می
کوشید شیوۀ سلوک خود را در هندوستان رواج دهد؛  می اللّهرو، شیخ عبد ازاین

ود. در ادامه شواهدی را برای این ای که وی در مکتب عرفانی خراسان تعلیم دیده ب شیوه
معدن الاسرار فی بیان مشرب نماییم. غالب این شواهد مأخوذ از رسالۀ  فرضیه ارائه می

بود تعالیم  اللّه، اثر شیخ قاضن شطاری است. شیخ قاضِن که خلیفۀ شیخ عبدشطار
یاد مرتبه از شیخ خویش  ٣٠مرشد خویش را در این رساله گرد آورده است. او بیش از 

  نماید. کند و حکایات یا جملاتی را از وی نقل می می
                                                      

بر ایـن بـاور  زیراگیرد؛  در نظر می »شاطر«خواند و آن را جمع کلمه  صورت شُطّار می الدین همایی این لفظ را به . جلال١
کار رفته باید به سیاق آنها جمع باشد. وی معتقد است کلمۀ شَطّار،  ر دو واژۀ اخیار و ابرار بهاست که وقتی این لفظ در کنا

زبانان  بر وزن عطار و صفار، را اگر صیغۀ مبالغه در نظر بگیریم در زبان عربی سابقه ندارد و احتمالاً از مسـتحدثات فارسـی
ست و چالاک و زرنگ و هوشیار اسـت کـه زود عت رندان چُ معنی جما شُطار در اصطلاح اهل طریقت به«است. در نتیجه 
نکتۀ جالب توجه این است که لفـظ ی، بیست و هشت). ی(هما» که مذهب و طریقۀ آنها عشق است... رسند به مقصد می

م و زرنگ (در مفهو» فرد بسیار خبیث«معنی  اش به شطار با واژۀ رند قابل مقایسه است؛ چراکه لفظ شطار در کاربرد عرفی
نقـل اسـت کـه «بـرد:  کار می ایـن واژه را در ایـن معنـی اخیـر بـه تـذکرةالاولیاءناخوشایندِ آن) بوده است. حتی عطار در 

)؛ امـا ۶٣٨(عطـار، ص» غایت نـاخلف بـود که بهپی او دویدندی عبدالواحد زید مردی شطار بود. مادر و پدرش پیوسته از 
  طی طریق چالاک است.  معنی شخصی است که در اش به در کارکرد عرفانی
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شیخ محمد بن علا تِرهُتی مِنیَری هاشمی معروف به شیخ قاضِن خود از مشایخ 
برجستۀ سلسلۀ شطاریه در سدۀ نهم و دهم هجری بوده است. سال ولادت و وفات وی 

نیَر به دنیا آمد، که هر دو رسد که وی در تِرهُت یا مِ  نظر می دانسته نیست؛ اما از نسب او به
او را شیخ قاضِن  معراج الولایهاند. مؤلف  شهر در منطقۀ بِهار در شمال شرق هند واقع شده

به شیخ قاضِن نسبت  گلزار ابرار؛ اما مؤلف ب)۵٣٩(خویشگی قصوری، برگ خواند  منیری می
یقت شطاری . شیخ قاضِن پس از درآمدن به طر)١٨۴(غوثی شطاری، صبنگالی داده است 

پور (ویشالی) خانقاهی ساخت و در آنجا به تربیت مریدان اشتغال یافت. مقبرۀ  در حاجی
  پورتا امروز باقی مانده است.  وی در حاجی

رسد حرفۀ قضاوت در خانوادۀ شیخ قاضِن موروثی بود. پدرش قاضی  نظر می به
. شیخ قاضِن تعلیمات )٩٢گ(شیخ قاضِن، بر علاءالدین و جدش قاضی عالم تِرهُتی نام داشتند 

العابدین، از مشایخ چشتی قصبۀ  مقدماتی را نزد پدر گذراند، سپس به خدمت خواجه زین
سال از تعلیمات وی بهره برد. خواجه که مجذوب صدق و اخلاص محمد  ١٢پورا، رفت و  شیخ

چشتی را رسد که محمد طریقت  می نظر شده بود دخترش را به عقد وی درآورد. با این حال، به
های دیگری چون فردوسیه، مداریه و  رو، در سلسله دید، ازاین غایت طلب عرفانی خود نمی

و محضر چندین مرشد و پیر  )Qazi Moin-Uddin ahmad, p. 19-20( طیفوریه طی طریق کرده
الدین در  توان به شیخ عبدالوهاب قادری و شیخ رکن را درک کرده بود که ازجملۀ آنان می

  . )١٣٧(شیخ قاضِن، برگشاره کرد جونپور ا
شیخ  مکتوباتسال سرگردان بود. در این ایام گاهی  ١٢» در طلب مرشد حقیقی«محمد 

الدین مشهور به مختومِ  . شیخ شرف)١٣٨(همو، گکرد  الدین یحیی منیری را مطالعه می شرف
، هلویمحدث د(الدین فردوسی بود  ق و از مریدان خواجه نجیب٨- ٧جهان از مشایخ سدۀ 

. یک روز ب) ۵٢۶(خویشگی قصوری، برگ بود » زیارتگاه خلق«. مزار او در منیر از ایام دور )٢٣١ص
که شیخ قاضِن بر مزار مخدومِ جهان نشسته بود شنید که شیخ محمد عبدالحکیم از رسالۀ 

 اش به زیارت مزار گوید؛ ولی به او التفاتی نکرد و تمام توجه شطاری سخن می اللّهشیخ عبد
کرد. هنگامی که بازگشت، به  حضرت مخدوم معطوف بود و از نیازش به پیر با او راز و نیاز می

قاصدی را به مزارش فرستاد. قاصد  الدین دریافت کند امید آنکه پاسخی از جانب شیخ شرف
 اللّهبا این بشارت نزد شیخ قاضِن بازگشت که وی را برای ارشاد و تربیت باطنی به شیخ عبد
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ترتیب، شیخ قاضِن آشنایی خود با  . بدین)١٠٧- ١٠۶(شیخ قاضِن، برگاند  حواله کردهشطاری 
  دانسته است. را مرهون حضرت مختوم می اللّهشیخ عبد

، به همراه شیخ اللّهشیخ قاضِن پس از دریافت این پیام به عزم ملاقات با شیخ عبد
 اللّهخانقاه شیخ عبدآباد (مندو) شد. وقتی به  محمد عبدالکریم، رهسپار شهر شادی

با وی سخن نگفت. سپس شیخ قاضِن را به حضور پذیرفت  اللّهرسیدند تا سه روز شیخ عبد
وگو کرد. مدتی به همین منوال گذشت و شیخ قاضِن هربار که به  و اندکی با او گفت
شد. پس از  کنان نزد وی حاضر می رفت با خضوع فراوان و سجده می اللّهملاقات شیخ عبد

طی «اثبات گردید به او فرمان داد که  اللّهه اعتقاد و صدق شیخ قاضِن بر شیخ عبداینک
یکی از آداب طریقت شطاریه است، بدین منوال که از مبتدی » طی کردن». «کن
روز از خوردن و آشامیدن پرهیز کند. اگر  خواهند پیش از پیوستن به سلسله، سه شبانه می

کنند. شیخ محمد علا نیز از  گاه تلقین ذکر را آغاز می آنطور کامل طی کرد  این دوره را به
شنبه تا پنجشنبه طی کرد. در آن زمان، در تابستان سوزان مندو، وی توانست این دوره  سه

  . )١٠٧(شیخ قاضِن، برگرا به سلامت سپری کند 
ابتدا  اللّهکند که چرا شیخ عبد ای نمی باری شیخ قاضِن در نقل این سرگذشت اشاره

روز وی را منتظر نگاه داشت و پس از آن وی را به حضور پذیرفت. ظاهراً این موضوع  سه
کرد،  در بنگال طریقت خود را تبلیغ می اللّهتر، زمانی که شیخ عبد بدان سبب بود که پیش

درشتی نیز کرده و او را در  اللّهشیخ قاضِن به وی التفاتی نیافته حتی در حق شیخ عبد
(غوثی دانسته بود » ی که از خراسان و عراق و پارس فراوان آیند و روندسرایان یافه«شمار 

پاید و  به یارانش گفته بود این انکار دیری نمی اللّه؛ اما شیخ عبد)١۴٨شطاری، ص
الدین اشرف،  ؛ وجیه١٨۴(همو، ص» سرانجام او را بازگشت به سوی این درویش خواهد بود«
  . )۶٣٨- ۶٣٧، ص٢ج

تلقین ذکر به شیخ قاضِن را آغاز کند، شیخ  اللّهنکه شیخ عبدهر روی، پیش از آ به
خواهد او را در این دم واپسین به پدر  شود، و از شیخ قاضِن می محمد عبدالکریم بیمار می
گیرد. در اینجا  رو، شیخ قاضِن بر سر یک دوراهی قرار می و مادرش بازرساند. ازاین
گردد مهر شیخ  شود که موجب می و بدل می و شیخ قاضِن رد اللّهسخنانی میان شیخ عبد

اگر [شیخ «گوید:  می اللّهتر شود. او به شیخ عبد قاضِن در دل مرشد شطاری فزون
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بروم از دین محروم  ام. اگر می وفایی کرده ننمایم بی عبدالکریم را به پدر و مادرش] می
از دین «دهد:  یقاضن پاسخ م» این زمان چه خواهی کرد؟«پرسد:  مرشد از او می». شوم

از این پاسخ  اللّهشیخ عبد». وفایی بر جبین خود کردن نتوانم بازآمدن توانم اما داغ بی
تا که از دین و دنیا طالب حق نگذرد به خدایی «گوید:  شود و به قاضِن می مسرور می

  . )١٠٨(برگشود  قاضِن از این سخن شیخ بسیارخرسند می». نرسد
تدریج سلامتی خود را  کند به اش ملاقات می با خانوادهباری، وقتی شیخ عبدالکریم 

 اللّهدرنگ نزد شیخ عبد شود و بی رو، شیخ قاضِن از وی جدا می یابد. ازاین بازمی
گردد. البته این بار با پای پیاده و پس از چهار روز مشقت و زحمت. در این نوبت  بازمی

ق ٨٨٠جمعه چهارم ذی الحجۀ سال پذیرد و در شبِ  با روی خوش او را می اللّهشیخ عبد
آمده  گلزار ابرار. در )١٠٩-١٠٧(شیخ قاضِن، برگکند  به وی ذکر مشرب شطار را تلقین می

رسم و اسم آبای کرام «پیش از تلقین ذکر به شیخ قاضِن گفته بود باید  اللّهاست شیخ عبد
. شیخ )١٨۴، ص(غوثی شطاریرا کنار بگذارد و به سلسلۀ شطاریه وارد شود » سلسلۀ خود

ترین مرید شیخ  دهد که به مقرب قاضِن در اطاعت از شیخ خویش چنان جدیت نشان می
هایی را که از  گوید که تمام نعمت به او می اللّهشود، تا آنجا که شیخ عبد بدل می اللّهعبد

کار را پیش از آن در حق هیچ مرید دیگری  پیران خود یافته بود به وی داده است و این 
پوشاند و از شیخ  . سرانجام نیز خرقۀ خلافت بر وی می)١٣٣(شیخ قاضِن، برگ ده بود نکر 

(غوثی شطاری، خواهد مشرب خاندان شطاریه را در موطن خویش نشر دهد  قاضن می
واسطۀ فعالیت شیخ قاضِن و خلفایش در منطقۀ  ترتیب سلسلۀ شطاریه به . بدین)١۴٨ص

  د. یاب بهار و نواحی اطراف آن گسترش می
شیخ قاضِن سه پسر داشت: شیخ اویس، عبدالرحمن و ابوالفتح. شیخ اویس در زمان 

پور  خواست مسجدی در حاجی حیات پدر درگذشت، ظاهراً زمانی که شیخ قاضِن می
احداث کند برخی از غیرمسلمانان آن شهر معترض شدند و در نزاعی که بر سر این موضوع 

ترتیب  . بدین)Qazi Moin-uddinahmad, p. 26-27(د درگرفت شیخ اویس را به قتل رساندن
. نام کامل او )rizvi, vol. 2, p. 154؛ idem,p. 29(پور شد  ابوالفتح خلیفه و جانشین پدر در حاجی

ظاهراً مرگِ شیخ  گلزار ابرارسرمست بوده است. بر طبق روایت  اللّه شیخ ابوالفتح هدایت
رو، تربیت عرفانی وی را شیخ حاجی  اق افتاد، ازاینقاضِن در ایام نوجوانیِ ابوالفتح اتف
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حمید، از مریدان شیخ قاضِن، به عهده گرفت؛ اما پس از آنکه تربیت ابوالفتح کامل شد، 
(غوثی ای را که شیخ قاضِن بدو سپرده بود بر شیخ ابوالفتح پوشانید  حاجی حمید خرقه

گوالیاری از مشایخ  . خودِ شیخ حاجی حمید)۵٠٧؛ محدث دهلوی، ص٢٠٢شطاری، ص
برجستۀ طریقت شطاریه بود که در گوالیار با شیخ قاضِن ملاقات کرد و در سلک مریدان وی 

ترین مشایخ شطاری، یعنی شیخ محمد غوث گوالیاری، مرید و  درآمد. یکی از سرشناس
  . )۵٠۶؛ محدث دهلوی، ص٢٠١، ١٩٩، ص(غوثی شطاریخلیفۀ حاجی حمید بود 

، معدن الاسرار فی بیان مشرب شطارساله بر جای مانده است: از شیخ قاضن چهار ر 
هایی  ای خطی از آن در کتابخانۀ دارالحدیث قم موجود است (مشترک). نسخه که نسخه

پور نگهداری  دیگر نیز در کتابخانۀ خانقاه منیر و کتابخانۀ خانقاه شیخ برهان در برهان
ای از ذکر و  ، مجموعهد شیخ قاضِن شطاراورا. )qazi Moin-uddin ahmad, p. 276(شود  می

نگاشته بود. نسخۀ خطی  اللّه دعاست که شیخ قاضِن برای هدایت پسرش شیخ هدایت
رسالۀ . )idem,p. 277(شود  پور نگهداری می در حاجی اللّه این رساله در خانقاه شیخ هدایت

یقت شطاریه برگی است که حاوی اطلاعاتی دربارۀ طر ١٠ای کوچک و  جزوه قاضن شطار
، دربردارندۀ مکتوبات شیخ قاضن شطارو سرانجام  )ibid(شطاری است  اللّهو شیخ عبد
ای از آن  هایی است که شیخ قاضِن خطاب به مریدانش نگاشته بود و نسخه مجموعهْ نامه

  .)ibid(در کتابخانۀ خانقاه منیر موجود است 
 ۶١تاً حجیمی است که در ، رسالۀ نسبمعدن الاسرارترین رسالۀ شیخ قاضِن،  مهم

سطری است. در این رساله تا  ١٧برگِ  ٢٢٨فصل تألیف شده و نسخۀ خطی آن دارای 
سو با  رسد که وی از یک می نظر شویم. به حدودی با احوال و آراء شیخ قاضِن آشنا می

ادبیات کلاسیک عرفانی آشنایی داشته و از سویی دیگر برخی از آثار کلامی را نیز از نظر 
کند، همچنین در ذکر مطالب  ذرانده است. او از بسیاری از مشایخ اولیۀ تصوف یاد میگ

نماید. کتاب را با فصلی دربارۀ  رساله از سبک و سیاق آثار تعلیمی عرفانی پیروی می
طور پراکنده به سایر مقامات و  و بعد به )٩١الدین کبری، ص نجم :(قسکند  آغاز می» توبه«

سخن » سکر و صحو«دازد. او در فصل سی و نهم کتاب دربارۀ پر  احوال عرفانی می
ترتیب  های بعد از آن به در فصل». حضور و غیبت«گوید و در فصل چهلم از  می

را شرح » حقیقت«و » طریقت«، »شریعت«، »فنا و بقا«، »جمع و تفرقه«اصطلاحات 
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ن داشته است؛ مثلاً رسد نگاهی به آثار پیشی می نظر دهد. در بیان این مطالب نیز به می
گوید او و  کند و می ق) یاد می ٣٣١خفیف (وفات:  اللّهاز عبد» حضور و غیبت«در توصیف 

آمده  کشف المحجوبکه در  . چنان)١۴٨(برگ دانند  یارانش حضور را مقدم بر غیبت می
. در )٣٢٠-٣١٩، ص(هجویریبوده است » حضور و غیبت«است اساس طریقۀ خفیفیه بر 

گوید نخستین فردی که به این الفاظ اشاره کرد ابوالعباس  نیز می» و تفرقه جمع«توصیف 
یا آثار  )٣٣١-٣٣٠هجویری، ص(کشف المحجوب . در اینجا نیز تأثیر )١۴٨(برگسیاری بود 

  ، آشکار است. )١۴۵-١۴۴(قشیری، ص رسالۀ قشیریهمشابه دیگر، نظیر 
قاضِن به تفاوت شیوۀ سلوک  باری آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، توجه شیخ

  از خراسان با خود آورده بود.  اللّهصوفیان هند است با سنتی که شیخ عبد
  

  طریقت عشقِ خراسانیان در هند
، از شیوۀ سلوک صوفیان هند چندان رضایت اللّهکه ملاحظه شد، شیخ عبد چنان

و، از شیخ قاضِن ر  زعم او یافتن عارفی کامل در هند دشوار بوده است، ازاین نداشت. به
خواهد پیش از ورود به طریقت شطاریه پیوندش را با سلاسل پیشین قطع کند. از  می

کسی بود که ظلمتکدۀ هندوستان را فروغ بخشید و  اللّهمنظرِ سالکان شطاری شیخ عبد
معدن با طریقتی که بنیان نهاد راه وصال حق را برای سالکان هندی هموار کرد. در رسالۀ 

با صوفیان هند اشاره  اللّهطور خاص به تفاوت شیوۀ سلوک شیخ عبد ر سه فقره بهد الاسرار
  شده است.

شیوۀ پذیرش در  اللّهشیخ قاضِن نخست در بخشی از رساله به نقل از شیخ عبد
گوید کسی در هندوستان به این  دهد و در انتها می های خراسان را توضیح می خانقاه

   شیوه آگاهی ندارد:
... در باب طالبان حق حکایت فرمود که در خراسان چون اللّهن المرشدین شیخ عبدحضرت سلطا«

کند چنانچه لوث دنیاوی بر وی هیچ نماند.  رسد مرشد او را تجرید می طالب صادق بر مرشد حقیقی می
کشی  سال طالب حق را جاروزنی خانقاه و آب ١٢بعدِ تجرید کسوت [؟] تکدی [؟] بپوشاند بعده مرشد 

اه و پاک کردن جهاز [؟] صوفیان خانقاه حواله کند... . اگر در این مدت مسترشد بر مرشد التماس خانق
سال مسترشد به دل و جان به فرمان مرشد کار  ١٢شغل [=ذکر] نماید مرشد مسترشد را... دور کند تا 

بعده مرشد قدم مانده  کند چون مرشد بیند که مسترشد صادق و معتقد است و در کار خدمت ثابت می
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کند چون تصور برزخ در دل طالب نقش شد و قرار گرفت بعده تلقین ذکر  1مسترشد را تلقین تصور برزخ
دانند. مجردی که چند روز  کند؛ اما در هندوستان این روش سند جایی ندیدم و نمی ظاهر و باطن می

ای تعالی را رسیدیم و به مجاهده به هواء خود کردند یا چیزی نسخۀ سلوک مطالعه کردند، دانستند خد
منها و از حقیقت کار محجوب ابد گشتند و به پندار  اللّهکلمات کشف و کرامات افتادند گمراه شدند. نعوذ ب

(شیخ » مرشد حقیقی گمراهی است عجب گرفتار شدند. پس اصل راه پیروی مرشد حقیقی است که بی
  . )٧۵-٧۴قاضن، برگ 

شیوۀ سلوک  اللّهن به نقل از شیخ عبددر فصل بیست و ششم دوباره شیخ قاضِ 
کند. این فصل به تبیین اصطلاحات تلوین و تمکین اختصاص  صوفیان هند را نقد می

معنی از حالی به حالی دیگر شدن است. به گفتۀ شیخ قاضِن سالک در  دارد. تلوین به
تمکین برسد؛  مقام تلوین باید مردانه استقامت و جهد کند تا اینکه سرانجام به مقام انس و

گام به تلوین اختصاص دارد و گام صدم به تمکین؛ اما به گفتۀ  ٩٩چرا که در مسیر سلوک 
  کردند:  درستی عمل نمی صوفیان هند در این مورد نیز به اللّهشیخ عبد

دانند چون مقداری طالب  المرشدین فرمودند که اهل هندوستان ترتیب نمی روزی حضرت سلطان«
وک مطالعه کرد توحید بیان کردن گرفت از کار بازماند یعنی از ریاضت دست کشید های سل شد و نسخه

توحید لسانی آموخت بدان مغرور گشت و خود را اهل توحید پنداشت. او را نه از توحید خبر و نه از شغل 
ه مطلع باید که نشیب و فراز این راه دانسته و بر خفا یا مکر نفس امار  خبر. برای تربیت مرشد حقیقی می

گشته و نفس را به مجاهدۀ ظاهری گوشمال داده و به ریاضت باطنی را بگردانیده و تربیت از مرشد 
» چنین طالب را بعد تلوینات به مقام تمکین برساند حقیقی یافته و رنج راه کشیده و خواری چشیده... این

  . )١٢٨-١٢٧(شیخ قاضن، برگ 
شود.  ۀ سلوک صوفیان هند مطرح میباز در فصل سی و سوم انتقادی دیگر از شیو

پردازد. نخست نمازهای  می» اعمال ورد ظاهر و باطن«در این فصل شیخ قاضِن به بیان 
  رسد:  دهد تا به ذکر باطنی و قلبی می توضیح می اللّهواجب و نافله را از قول شیخ عبد

الی خالی بمانند. و اما خواص درگاه قدس را روا نیست که هیچ جایی و هیچ وقتی از یاد حق تع«
دانند تربیت باطن را و میان شغل باطن و میان شغل ظاهر فرق بسیار است چنانچه  اهل هندوستان نمی

  .)١٣۵(همو، برگ» میان عرش مجید و تحت اثیری. این بگفتند و آه زدند
  

                                                      
 معنی پیر و مرشد است.  . برزخ در طریقت شطاریه به١
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  گیری نتیجه
وارد  سه نقد مهم بر شیوۀ سلوک صوفیان هندوستان اللّهکه ملاحظه شد، شیخ عبد چنان
های هند را نادرست و شتابزده  کند: او روش پذیرش و تشرف صوفیان در خانقاه می
داند و معتقد است بر توحید حقیقی علم ندارند و صرفاً به اظهار کشف و کرامات  می

اند و سرانجام بر این باور است که از شیوۀ صحیح ذکر گفتن نیز آگاهی  دلخوش کرده
به فرمان مرشدش، شیخ محمد عارف، به  اللّهیخ عبدندارند. اینها سبب شد که ش

هندوستان بیاید و طریقت عشق صوفیان خراسان را با عنوان مشرب شطار در این 
طلبی به چشم  نیز نوعی مبارزه اللّهسرزمین رواج دهد. حتی در شیوۀ دعوت شیخ عبد

ما بهتر از من گوید اگر ش کشد و به آنان می خورد. او مخاطبان خود را به چالش می می
  دانید بر من عرضه کنید وگرنه بنشینید و از من تعلیم بگیرید.  توحید را می
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